
 Print ISSN: 2676-6531 
 Online ISSN: 2676-654x 

Journal of Research in Narrative Literature 
Homepage: https://rp.razi.ac.ir/ 

 

 

Non-identity Dialogism in “Seven Tales of the Road collection” 
of Akbar Radi 

 
Mahmoud Ranjbar *1 | Sepideh Khoshbinfar 2 | Ali Safayi Sangari 3 

 
1.  Corresponding Author, Associate Professor of Persian Language and Literature, Literature and 

Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran. Email: mamranjbar@gmail.com 
2.  Graduate of Persian language and literature, University of Guilan, Rasht, Iran.  
     Email: Sepideh. Khoshbinfar@gmail.com 
3. Professor of Persian Language and Literature, Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, 

Iran.    safayi.ali@gmail.com 
 

Article Info ABSTRACT 
Article type: 
Research Article 

"Seven Tales of the Road collection" (1349) written by Akbar Radi 
one of the social critical collections in the solar forty decades. The 
main characteristic of this work is on the realistic approach on the 
regional literatures. In this collection, Radi tries to express the 
quality of mutual socialism through the dialectic relations and 
involving peoples. According to Bakhtin views, the dialogism lies in 
the nature of any artwork. This paper presents a discussion 
atmosphere of the quality of human life in Akbar Radi story, 
insisting on analytical-documentary approach and incorporation of 
elements of "self" from Bakhtin's philosophy of dialogism and 
symbolic action theory of Herbert Blumer. Its reading in the form of 
non-identity dialogism represents different aspects of contemporary 
human fragmented, bases and different social classes (urban and 
rural) in social relations. Metamorphosis of interactive dialogue with 
the provision of polyphony among characters of "Seven Tales of the 
Road collection" of Akbar Radi is upon the philosophy of symbolic 
action formed by the technological and conceptual developments 
during the lifetime of the author. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی

 دهـۀ در اجتماعی -انتقادي هايمجموعه از یکی رادي اکبر نوشته) 1349( »جاده قصهّ هفت مجموعۀ«
 در رادي. اسـت اقلیمـی ادبیّات بر تکیه با رئالیستی رویکرد اثر، این اصلی شاخصۀ. است شمسی چهل

 بـر اجتمـاعی متقابـل کیفیـّت عینـی، الگوهـاي و رفتاري اجتماعی، مناسبات دادننشان با مجموعه این
 در وگومـداريگفت بـاختین دیـدگاه مطـابق. دهـدمی بازتاب را روستایی جامعۀ در وگوگفت مبناي
 در  انسـان زنـدگی کیفیّـت بـر حـاکم وگوییگفت فضاي مقاله این در. است نهفته هنري اثر هر ذات

 منطـق نظریـّۀ از »خـود« عنصـر تلفیـق مبناي بر و اسنادي -تحلیلی روش با رادي اکبر داستان مجموعه
 قالـب در اثـر خـوانش  .اسـت شـده بررسـی بلومر هربرت نمادین متقابل وکنش باختین وگوییگفت

 هـايطبقـه و هـاپایگـاه معاصـر، انسـان پارة چند وجوه از متفاوت هاينشانه بیانگر سازغیریّت گفتمان
 بـا تعـاملی وگويگفـت صـیرورت. اسـت اجتمـاعی روابـط در) روستایی و شهري(اجتماعی مختلف

ه هفـت داستانی مجموعۀ هايشخصیّت بین صدا چندگونگی تمهید  پایـۀ بـر رادي، اکبـر »جـاده« قصـّ
 حیـات دورة و اندیشـگانی و تکنیکـی تحـولاّت  تـابع که است گرفتهشکل نمادینی، هايکنش منطق

 .است بوده نویسنده

 21/3/1397 :افتیدر خیتار
 30/12/1399 تاریخ بازنگري:
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  هاي کلیدي:واژه
 میخائیل باختین

 وگوییمنطق گفت
 سازگفتمان غیریّت

 مجموعۀ هفت قصهّ(جاده)
 اکبر رادي
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      نویسندگان. ©مؤلف ناشر: دانشگاه رازي                                                                                                  حق
DOI: 10.22126/RP.2021.1901.1069 

 
 
 
 

  

mailto:mamranjbar@gmail.com
mailto:Khoshbinfar@gmail.com
mailto:safayi.ali@gmail.com


 
 1400 زمستان، 4فصلنامۀ پژوهشنامۀ ادبیّات داستانی، دورة دهم، شمارة  86

 

 

 . پیشگفتار1
هاي باختین گرایش به سمت تعامل میان زبان» وگوییمنطق گفت«یا » منطق مکالمه«، »دیالوگیسم«

ها در مرز میان خود و زمینه دیگري و هاي شنونده است و به همین دلیل سخنمختلف سخنگو و زبان
کند. اهمّیت آراي باختین در ادامۀ تاریخی جنبش فرمالیستی است. وي با طرح دگر بیگانه زندگی می

أکید کرد. مکالمه گرایی چندصدایی و چندآوایی بر وجه اجتماعی زبان تمفهومی، نفی اقتدار، مکالمه
هاي وي پراکنده است براي باختین مفهومی کلیدي و بنیادین بود که در سراسر آراء و دیدگاه

اي بود ). او در ساحت اقتدار و تحکمّ حاکمیّت، به دنبال هویّت مغفول مانده93-79: 1381(گاردینر،
درك بنیادین باختین از جامعه شد. درواقع شده محققّ میدادن خود فراموشکه در سایۀ بزرگ جلوه

او منطق « رفت. شمار میشوروي منجر به مطالبۀ مفهومی شد که به گمان او بنیان همزیستی اجتماعی به
گونه که اساس گفتار، کاربرد شخصی زبان به مکالمه را بنیان سخن معرفی کرد و اعتقاد داشت، همان
» وگوستاي سخن ادبی به منظور گفتگونهمنظور ایجاد مکالمه است، هر شکل بیان ادبی نیز 

هاي ). باختین در تقابل با دو جریان زبانشناسی ساختارگراي سوسوري و طرح103-98: 1378(احمدي، 
زبانی و هنري کسانی چون واسلر، هومبولت و اسپیتزر قرار داشت. او این دو جریان را در فهم 

نا، به رفت از این تنگ). بنابراین براي برون8: 1377 دید (ن.ك؛تودوروف،هاي کلامی ناتوان میواقعیّت
). هویّت 49: 1373عنوان عمل متقابل لانگ و زمینۀ گفتار روي آورد (ن.ك؛ همان، ، به1گفتار انسانی

اي مستقل از خود شکل گرفت. در این راه عنوان اندیشهبه 2ه تعاملات انسانی با پذیرش دیگريبخشی ب
مند انسان در خویش و جامعه  توجّه شناسی نیز به بررسی وجوه هویّتو جامعهاندیشمندان روانشناسی 

ازجمله آرایی است که  بر پویایی کنش متقابل اجتماعی بین فرد با » کنش متقابل نمادین«نشان دادند. 
فرد  خویش و فرد با جامعه و نتایج این فرآیند تأکید دارد. توجهّ به خود در مناسبات اجتماعی و قابلیّت

وگوي با هاي دیگر اجتماعی و پذیرش دیگران در گفتآوردن خویشتن در نقشبراي به تصورّ در
 خود در نظریهّ کنش متقابل نمادین اهمیتّ دارد. 

 لهأمس . بیان1-1
هاي نویسانی است که کار خود را با داستان شروع کرده است. تقابلاکبر رادي ازجمله  نمایشنامه

 ________________________________________________________________      
1 . Utterance 

2 . Other 
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 هاي وي با ذهنیتی نمایشی به چند صدایی نزدیک است. تحلیل وضعیتدر داستانوگوي نمایشی گفت
نویسی ایران بیانگر وجوه هاي داستانبر شناخت ظرفیتهاي اکبر رادي، علاوهکنش متقابل در داستان

 هاي اجتماعی است.  گفتمان اجتماعی در دهه چهل  و تقابل سطوح زمینه

 . ضرورت، اهمیّّت و هدف 1-2
اجتماعی در حوزه ادبیّات معاصر است.  -اکبر رادي از نمونه آثار انتقادي )جاده( قصّه هفت جموعهم

گرایانه کاوش اي واقعها نویسنده وضعیّت روستاها و تقابل آن با شهر و ارباب را به شیوهدر این داستان
این فضا به نویسنده کمک گرایانه وجود دارد. اي اقلیمهاي جاده، جنبهکند. در مجموعه داستانمی
ها به درون زندگی و خوبی شکل  بگیرد و در خلال داستانها بهکند تا روابط دراماتیک شخصیّتمی

هاي شهري نیز نفوذ کند. رادي در کنار روایت حرکت اجتماعی و مناسبات نمادین روحیّۀ شخصیّت
 کشد. مردم روستا را به تصویر می

نویسی وي را از شدة داستانهاي کمتر شناختها با روش تحلیلی قابلیتّدر این مقاله تلاش داریم ت
عنوان پیکرة اصلی اندیشۀ باختین معرفّی طریق بازتاب مفهوم کنش بلومري و دیگري (دیگر بودگی) به

 روزمره ویژه دو داستان کوتاه جاده و باران به دلیل انعکاس زیستنماییم. مجموعه داستان جاده به
موادي مناسب براي بررسی  رعیتی -ناسبات و روابط اجتماعی جامعۀ روستایی و اربابانسان، م

 هاي مشترك در تلفیق دو نظریه است.   داده
از  » باران« و» جاده«اسنادي است و واحد تحلیل دو داستان  -روش پژوهش این مقاله تحلیلی

)، مرثیه، 1337مه( )،1338اران()، ب1339اکبر رادي شامل: جاده( از کوتاه داستان مجموعۀ هفت
 باشد.) می1343)، تاووس(1341فانوس(

گرفته، بیشتر پژوهشگران او را یک هاي صورتبراساس آثار منتشره از اکبر رادي و تحلیل
نویسی آغاز کرد، سپس به نمایشنامه و شناسند، رادي کار نگارش را با قصهنویس مینمایشنامه

هاي اکبر رادي تاکنون با  شیوه ترکیبی آنجا که بررسی شد، مجموعه داستاننویسی روي آورد. تا مقاله
بلومر بررسی وتحلیل نشده است. برخی » کنش متقابل«میخائیل باختین و » منطق مکالمه« نظریۀّ 

هاي زبانی و ادبی آثار و اند و به قابلیّتهاي وي  پرداختهپژوهشگران به بررسی آثار داستانی نمایشنامه
ترین اند. ازجمله مهمهاي مختلف حیات داستانی و نمایشی او اشاره داشتهییرات ایجادشده در دورهتغ

) است. 1380از ابراهیم خدادوست (» داستان بومی در اقلیم سبز شمال«ها، مقاله این پژوهش
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اقلیمی) و هاي چهل و موج ادبیّات (سال» مروري بر ادبیاّت اقلیمی گیلان«)، در مقاله 1380صدّیقی(
» هاي درام روستایی ایرانکاوشی در سرچشمه«لی در مقاله سیّد مصطفی مختاباد و آتوسا قلیش

)، با نگرشی به نویسندگان اقلیمی و 1390(چخوف)  وانیاي دایی نمایشنامه از رادي اکبر (تأثیرپذیري
 گفتمان نظري حوزه اند.ه کردهگرا اشاراي اقلیمعنوان نویسندهها به اکبر رادي  بهسابقه نویسندگی آن

 گره گفتمان تحلیل حوزه در موفه و لاکلاو نظریه با و است اجتماعی سیاسی راهبردي سازغیریتّ
 علوم هايپژوهش محور حول در سازغیریتّ موضوع با هاپژوهش از بسیاري بنابراین است؛ خورده
 سیاست هايگفتمان در آمریکا با سازغیریت هاياستراتژي مقاله: مانند استشده نگاشته سیاسی

 سیاست گفتمان در سازيغیریت و ،)1394(سلیمانی رضا نوشته اسلامی، انقلاب از بعد ایران خارجی
 حوزه در دیگري موضوع). 1396( ساسانی فرهاد و اسدي هما نوشته پهلوي؛ محمدرضا خارجی
 نوشته زادفرخ فروغ اشعار در»  دیگري« مفهوم نمودهاي :نظیر هاییپژوهش با نیز ادبی شناختیمعرفت

 فرزاد نوشته ناصرخسرو آثار و اندیشه در دیگري همچنین ،)1396( دشتی واقعه مائده سیده و بالو فرزاد
 آثار در دیگري شناختی معرفت مفهوم تبارشناسی با پژوهشگر این. است یافته نمود ،)1396( بالو

 ناصر آثار در را آن شناختیهستی و شناختیمعرفت فلسفی، هايرگه لویناس و سارتر هایدگر، هوسرل،
   .داد نشان خسرو

 نویسنده . معرّفی1-3
ادبیاّت داستانی ایران، زمانی پا به عرصۀ وجود نهاد که ادبیّات سیاسی ایران در یک دوره آشفتگی و 

رخ داد، شبه ه.ش) 1330 -1332آنچه در ایران در دورة تاریخی («برد. درواقع سر میحیرت به
) برخلاف آنچه گفته 162: 1379(رهبري، » دموکراسی بود که بعد از فروپاشی رضاشاهی شکل گرفت

 1318هاي جوانی اکبر رادي (متولّد شد، تضادهاي طبقاتی بیشتر و بیشتر  نمودار شده بود. سالمی
کودتا برضد  نویس معاصر ایرانی با رویدادهاي مهمیّ چوننویس و داستانرشت) نمایشنامه

) مصادف بوده است که منجر به پیدایش فصل جدیدي در 1341) و اصلاحات ارضی(1332مصدّق(
نویسی روي آورد. درواقع ساختار اجتماعی ایران شد. رادي پیش از نگارش نمایشنامه به داستان

خستین ) دروازه ورود اکبر رادي به صحنه ادبیّات است. رادي ن1349( »جاده« قصّه هفت مجموعه
اش به چاپ رساند و جایزه زمان با دریافت دیپلم متوسطه) هم1338در سال (» باران«داستانش را به نام 

 کوتاه و  داستان کتاب عنوان 25نویسی مجله اطّلاعات جوان را از آن خود کرد. از او بیش از داستان
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یف اوّلین آثار داستانی در رد» جاده « هایی به چاپ رسیده است. مجموعۀ هفت قصهّنمایشنامه
گام نهاد و با  -نویسی نمایشنامه -کلاسیک رادي است.  وي در آستانه دهۀ چهل به حیطۀ ادبی دیگري 

نویسان ایران شد (ن.ك، طالبی، ترین نمایشنامهچاپ آثار متعدد راه کمال را پیمود و یکی از مطرح
1382 :187.( 

 مبانی نظري .2
) براي یافتن نقاط مشترك و افتراق 1895-1975( 1باختین میخائیلویچ میخائیلاي  نگرش بینا رشته 

« اي علوم انسانی و علوم طبیعی بر وجه تحوّل آفرینی این دو علم تأکید دارد. وي در سازهدرون
شدت سرکوب آوایی رژیم حاکم بر شوروي که هر نوع تفکّر و آواي مخالف را بهاعتراض به تک

وگویی و پیوند میان زبان و وگو روي آورد و با طرح الگوي منطق گفتفتکردند، به گمی
» ایدئولوژي، ادبیّات را بلافاصله به عرصه اجتماعی و اقتصادي؛ یعنی قلمرو ایدئولوژي وارد کرد

دانست، از سویه نمیساحتی و یک). باختین زبان را عنصري تک24: 1387پور،زاده و غلام(غلامحسین
گیري ناگزیر رفت. بنابراین صرفاً بر حسب جهتشمار میبه» گفت و شنودي«اي ن ذاتاً پدیدهنظر او زبا

معنا » ارتباط ژرف«شود. موجودیّت انسان و جهان آدمی، تنها در آن به سوي دیگري، درك می
 ).  23: 1384است (پژوهنده، » دیگري«و » غیر«مشغولی باختین، صداي یابد. از این رو دلمی

) و مکالمه با 67: 1377(تودوروف،» شوداجتماع با حضور شخص دوم آغاز می«دیدگاه باختین از 
تنها اخذ کرده است. بنابراین مؤلف نه 2باختین مفهوم خود را از چندآواییدیگري در اندیشۀ 

-کنندة سرنوشت داستان نیست، بلکه صداي مؤلف یکی از صداهایی است که در متن شنیده میتعیین

 شود.

شد، تأکید بر پویایی کنش متقابل اجتماعی تنها به تعامل فرد با اجتماع از طریق زبان منحصر نمی
در  3ح کرده بود، رویکردي وجود شناختیآنچه باختین در بازتاب دیگري در زبان مطر برابر

فیق سه شناختی رفتارهاي اجتماعی توجه داشت. آنان با تلشناسی شکل گرفته بود که به پدیدارجامعه
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هاي فردي به تأثیر و تأثر متقابل کنش 3گراییو عمل 2، رفتارگرایی1گراییشناختی شکلرویکرد روان
 هاي یکدیگر پرداختند.و اجتماعی در مناسبات و کنش

کند. پس از وي دین را طرح می) مبانی نظري کنش متقابل نما1931 -1863جرج هربرت مید (
رفتار  ر قالبدهد و عناصر درونی و روانی انسان را درا بسط میشاگردش هربرت بلومر این نظریه 

» بل نماديگرایی متقاکنش«را به » کنش متقابل اجتماعی«کند. وي آراي مید در مکتب تحلیل می
). از 268 - 267:1370(توسلی،» گردیدشناسی ارائهاي در جامعهارتقاء داد و براین اساس دیدگاه تازه

 یابد ومیپرورش  طریق آن، هم توانایی اندیشیدنکه از کنش متقابل، فراگردي است«نظر هربرت بلومر 
 ). 283:1379(ریترز، » گرددمیهم متجلی 

هاي دیگر اجتماعی و پذیرش وگویی باختین به نقشنظریهّ کنش متقابل نمادین مانند منطق گفت
آگاهی «وگویین که در  منطق گفتکند. بنابراین  همچناوگوي با خود تأکید میدیگران در گفت

)، در کنش 460: 1388(شمیسا، » )، لازمه برقراري مکالمه است4یریّت(غنسبت به مفهوم دیگر بودن 
دهد و در کنش نسبت شود. انسان نسبت به خود کنش نشان میمتقابل نیز انسان موضوع کنش خود می

کند. در قصه جاده، رادي شتن را هدایت میبه دیگران  بر پایه همان تصورّي که از خودش دارد، خوی
شود فرزند دیگري براي کار به گویدکه یکی از آنان وقتی متوجه میدرباره دو مرد روستایی سخن می

 است، بنابراین بر پایه تصوري که از چنین شرایطی براي خود و فرزندش دارد به تبعشهر رفته
 دهد:)  واکنش نشان می5همانی(این
اش خوبه، داي اندوهگینی گفت: آره خب زندگیه دیگه، عوضش خلاص شد. اونجا آتیهنبی با ص«

 )   9:1349(رادي،  »س..مون بستهدونی؟ ما اینجا دس وبالمی
جاي واکنش کند تا بهها کمک میک فراگردست، خود به انسانیچیز نیست، بلکه خود یک

 ).288: 1379(ریترز، » هاي خارجی به کنش دست بزنندصرف، در برابر محرّك
نبی در مواجهه با رفتن فرزند نازعلی به شهر زمینه را براي انجام معامله با نبی و خرید گاوش آماده 
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 یابد:می
ی گاوه رد؛ یعنو پیش خودش فکر ک» خواد شکمش بالا بیادخب ...سالی، ماهی یه دفه گاومون می«

 ).10(همان:» زاییده؟ و دیگر حرفی نشد
به کنش  رسد، همچنینوگو میمنظر انسان در پذیرش دیگري بر پایه تصوّر از خود به گفتاز این 

  کند.اقدام می
 

 

 

 

 

 

 نگاهی به آراي باختین .2-1
شناختی، چندصدایی و اي جامعهباختین با تأکید بر جنبۀ مادي و ایدئولوژیک زبان، بحث بوطیق

درواقع نویسنده واژگان « کرد. وي معتقد بود: نظریهّ و نقد ادبیالاذهانی یا بینامتنی را وارد عرصۀ بین
اي واقعی که واژگان را پرورده و از ها را از زمینهگزیند؛ بلکه آنخود را از یک فرهنگ برنمی

ویۀ وجودي ). از نظر باختین س115: 1373(باختین، » کنداند، انتخاب میها سرشار شدهگذاريارزش
وگو در وهلۀ نخست بر مفهوم گفت«گیرد.  حضور دیگري شکل می 1»یگريد« انسان با حضور

وگو متمرکز است. دیالوگ اساس زبان است؛ ولی همواره امکان تبدیل آن به (دیالوگ) و زبان گفت
گرایی وجود دارد. دیالوگ به روي تفکّر و آزادي گشوده است، در اقتدارصدایی) مونولوگ(تک

وي « تا). (ن.ك: مناهجی، بی» گرانه استلتی استبدادي و سرکوبکه مونولوگ واجد خصحالی
تابد، را برنمی» دیگري«گویی و خودکامه که حضور هاي کاملاً شعري، تکآشکارا با تمام گفتمان

 ).401: 1387(نامور مطلق، » مخالف بود

 وگویی هاي منطق گفتمؤلفه .2-2
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رگرفته بدد است. این پیکره کند متعوگویی طرح میتمجموعه مفاهیمی که باختین در منطق گف پیکره
ابط وعی از روبخش و هر ساله به نام کارناوال است. باختین معتقد است در کارناوال  ناز سنتی شادي

معه را ي یک جاهاي استواري و ماندگارآید که ظرفیتشناختی پدید میانسانی مبتنی بر وجه معرفت
تقابل یند کنش موگویی که با فراهاي منطق گفتترین مؤلفهنسجام برسد. مهمبرد تا درنهایت به ابالا می

 اند از:شده است، عبارت نمادین بلومر تلفیق

 دیگر بودگی .2-3
اي گونه) در اندیشۀ باختین به منزلۀ نگرش به خویشتن از منظر دیگران است. به1دیگر بودگی(غیریتّ 

توانیم بیرون از خود شمار آورده شویم و هرگز نمیبا دیگران به که ما باید از چشم دیگران در ارتباط
 ). 183: 1373طور کامل مشاهده کنیم (باختین،قرار بگیریم و خود را به

 هاي دوگانهتقابل .2-4
ابر در بر» يانحصار متضاد« هاي دوگانه به شکل براي ایجاد مفاهمه در منطق دیالکتیکی باختین، تقابل

). 210:1395شود (رنجبر، ده مینشان دا» توصیف و فهم«هاي دوگانه با گیرند. تقابلییکدیگر قرار م
ستگی از ورشک گریز علی و نبی است. نبی برايدر داستان جاده تقابل دو همراه از هم بیگانه یعنی ناز

امله پاي مع هاو را ب کند و سرانجامگیرعلی به شام او را نمککردن از نازسعی دارد با تطمیع و دعوت
 روستا و بستاناي  بکشاند که قرار است به زودي گاوش بزاید. رادي  با توصیف خشکسالی تاگوساله

 .   آوردهاي متقابل دو شخصیت پدید مینبود فرزند نازعلی زمینه متضاد انحصاري را در کنش
. شودیمار هاي محوري  پدیددر دو داستان جاده و باران، توصیف در کنش اجتماعی شخصیتّ
 توصیف(کند و این دو مفهوم یک شخصیت با عمل خود شخص دیگر را از وضعیّت موجود آگاه می

  افتد ویمي اتفاق بلومر» کنش متقابل«خورند که در نتیجه و فهم) در تقابل دوگانی به هم پیوند می
: 1390کاریک،(ن.ك. مشود اي میان فرد و جامعه (روستا) میموجب بروز فرایندي تعاملی و مفاهمه

98 .( 

 چندآوایی  .2-5
ها و حتی راوي است (رنجبر، داستان براي رسیدن به مفهومی از خویشتن شخصیتّ 2تنوع چندآوایی
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خلق و  ). در دو داستان جاده و باران، رادي تلاش کرده است تا چندآوایی را از طریق222: 1395
ها تحت تأثیر راوي هاي شخصیتد. از این منظر کنشعینیت بخش 1کنش فعالیت ما در و تأمل ییاشناس

زیرا ما «عنوان نقض چندآوایی در داستان مطرح کرد؛ توان بهداناي کل قرار گرفته است و از آن می
طور موقّت به صورت یک کلّ ببینیم، وجود غیر براي آنکه ما حتّی بهتوانیم خود را بههرگز نمی

 ). 18: 1377(تودورف،» روري استیابیم، ضمفهومی از خویشتن دست

 از دیدگاه بلومر» خود« .2-6
کنش «ان اي با عنوشناختی ذیل نظریهّخود و هویّت آن، ازجمله مسائلی است که در دیدگاه جامعه

، ریق آنط که از کنش متقابل، فراگردي است«اصالت یافت. براساس این دیدگاه » متقابل نمادین
ها ز نظر آنان انسانا) 283:1379(ریترز، » گرددمییابد و هم متجلی میتوانایی اندیشیدن هم پرورش

هایی صرفاً ها، پدیدهشمتقابل قرار دارند. تأثیرات کن تأثر و ها هم در تأثیرتنها در زبان؛ بلکه در کنشنه
 از شینا هانشد.  کتواند در طول زمان و حتی تاریخ بدل به گفتمان گرددفعی و آنی نیستند؛ بلکه  می

» من«هایی که گیرد.  از مجموعه هویتّموقعیّت خود و دیگري شکل می از او تعریف و فرد تفکر
دید پجوامع  گیرد، این دو هویتّ با پویایی و تعامل کنش متقابل را درنام می» دیگري«شخصی و 

هایی، (تن» ستاآن هاي اعضاي ترین ویژگی جوامع بشري، داشتن خودها و ذهنمهم«آید. از این رو می
221:1388.( 

 »جاده«خلاصه داستان .2-7 
خانهروي روستایی در کنار قهوهبیگانه در جادة مالعلی و نبی دو همراه ازهمماجراي ناز» جاده«داستان 

-علی به شام و نمککردن از نازنشاء گیلان است. نبی براي گریز از ورشکستگی با دعوتاي در لشت

اي است که قرار است به زودي گاو او بزاید. کر کشاندن نازعلی به پاي معامله گوسالهکردن او در فگیر
-غرق در افکارش است، از ادعّاي نبی در قهوه» گدا آقا«خبري از پسرش خاطر بیکه نازعلی بهدرحالی

در خانه و  باغ (مزرعه) که وانمود کرده است گاوش توسط ورزاي خالدار نازعلی باردار شده است، 
کند که گوساله به دنیا بیاید. گیرد و به ناچار همه چیز را به زمانی موکول میبن بست عجیبی قرار می

آمد شده بود و درخاطر خشکسالی تابستان، کمداند که کلکی درکار است؛ زیرا نبی بههرچند می
نازعلی با تردید، همراه وضعیتّ مالی خوبی نداشت. بنابراین انتظار زمستان سختی را در پیش رو داشت. 
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ماند. عاقبت پس از شنیدن به دنیا آمدن گوساله، اي که خط ارتباطی حادثه است، جا مینبی در جاده
کند و خود را از افکار پریشانی که نبی با تطمیع و تهدید براي تصاحب گوساله طرح کرده بود، رها می

 گریزد.می

 خلاصه داستان باران .2-8
در دورة  -آقا و کوچک خانمگل-فلاکت و تهیدستی زندگی مرد و زن روستایی» باران«داستان 

یادآوردن آورد. با بههاي شالیکار را به یادش میاصلاحات ارضی است. نگرانی از خشکسالی، غم
سخن ارباب روستا که به اوگفته بود اوّل پاییز چهل قوطی برنج مولایی [درجه یک] بار اسب کند و به 

طلبی است که با پدیدآمدن خشکسالی، سر خاطر است. گداعلی، فرصترد، پریشاناش ببحجره
ها را خرج کرده و آه در بساط ندارد، آقا پول سر درختیکند. گلآقا را پیش خرید میهاي گلدرختی

شود. پسرش رمضان که او را به اجباري در ذهن او ایجاد می» بیان نشدنی«خاطراین مسأله جدال به
حیایی گداعلی اند و گماشتۀ منزل سرهنگی است، گل آقارا متوجّه بدجنسی و بیزي) برده(سربا

بودنش به سربازان خاطر مشمولآقا، رمضان را بهگرفتن از گلکند. گداعلی پیش از این براي انتقاممی
ل نعش برده آقا) را محاصره کرده بودند و رمضان را مثلو داده بود و شبانه سربازها کومه (خانه گل

آقا هدررفتن تمام تلاش و زحمتش بر روي شالیزار در اثر نباریدن باران تا دو بودند. نگرانی و دلهره گل
نماید. روز دیگر است که چشمان پر از غصّه او را متوجّه آسمان و شالیزار خشک در زیر آفتاب تیز می

شود تاب میآقا بیپهنۀ شالیزار، نگاه گل اي درکنندهسرانجام شب هنگام با غرشّ رعد و روشنایی خیره
 شود.و گره از مشکلاتش باز می

 »باران«و » جاده«بازتاب غیریّت در دو داستان .2-9

 اقتدار من،  با انفعال دیگري  .2-9-1
برشی از  زندگی کشاورزان شمال کشور است که در فضایی کدر و بارانی توصیف » جاده«داستان 

هاي فردي را درونی، منفعل و بیانگر تضاد طبقاتی موجود کنش ترسیم چنین فضاییشود. رادي با می
شمارد. این کدورت نمادین همساز با ماجرایی است که در رابطۀ دو همراه در جامعه روستایی برمی

نما با یکدیگر شدن است. این دو آشنا (ناز علی و نبی) در روابطی متناقضبیگانه در حال محقّقازهم
هاي همدیگر ندارند، هر کدامشان سکوت را پوششی بر قصد اند، تمایلی به شنیدن حرفیگانهب

علی شود. نازدانند. بنابراین تلاش براي ایجاد رابطه توسط آن دیگري گسسته میفریبکاري دیگري می
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ارد؛ امّا هاست از او خبري ندخواهد از اندوهش بگوید، از پسرش که براي کار به شهر رفته و مدتّمی
آور است، از این رو براي اي سودنبی براي گریز از ورشکستگی، در فکر کشاندن ناز علی به پاي معامله

که خط ارتباطی حادثه است و طرح داستان را مجموع  -ايرسیدن عجله دارد؛ امّا ناز علی روي جاده
 ). 188: 1382ریزد (طالبی، گرهاند و میماند. عاقبت نیز گریبان ذهن خود را میجا می -کندمی

وجود دارد؛ اما کنش شخصیّت اصلی  »جاده«نیز تضاد طبقاتی حاکم بر داستان  »باران«در  داستان 
هاي یابد. کوچک خانم با دریافت کنشآقا) معنا میداستان در برابر آن با حضوري دیگري (همسر گل

بخشی به دیگري کند. بنابراین با هویتّمی »تفسیر« سپس و »انتخاب« ،»درك«ها را نمادین همسرش آن
 کنش دو سویه آقاشود. سرانجام با همراهی گلوگو، مانع از انفعال وي میآقا) از طریق گفت(گل

دادن این کند. رادي براي نشانآقا خود را از چشم  همسرش و در ارتباط با او درك میشود. گلمی
 گیرد:براي سربازي است بهره  میارتباط از درك مشترکشان که فراق فرزند 

اش زد و عطسه کرد و نجواکنان گفت: یادت کوچک خانم با نوك چاقو چند ضربه به سینه«
). 39:1349(رادي، » آد؟ آخرین دفعه که کاغذ داد، گردن لختی جوجه بود؛ اما حالا...می

یابد. این دیگري معنا میگیرد که در برابر خانم با بیان درك مشترك از معناهایی بهره  میکوچک
آقاست و همسرش با است که درصدد استعمار گل» ارباب لاکانی«دیگري در بخش آغازین داستان 

دادن خود واقعی به دنبال نشان ها)هاي منفعل او (واگویهدر کنش »هاییسرنخ«گیري از بهره
ش در برابر دیگري شناخته و آقاست. در نتیجه وي از میان تهدید و تشویق به سوي من واقعی خویگل

تواند مرا ارزیابی دیگري در جایگاهی قرار دارد که بهتر می« شود؛ زیرا او دریافته است که رهنمون می
 ).183:1373 ین،باختن.ك: ( »دارمبه عکس من نیز توانایی بیشتري براي ارزیابی او  کند و

 حضور من  با حضور دیگري .2-10
گیري است. در داستان جاده، نبی براي گریز از ورشکستگی با کشاندن ارتباطاز عناصر اصلی غیریتّ،  

، در پی ایجاد نوعی ارتباط است. قلمرو پیام »اي که قرار است گاوش بزایدمعامله گوساله«پاي نازعلی به
. دارد» تعهّد«بر حضور فیزیکی در این معامله نسبت به نبیدر این معامله مخاطب خاصی است که علاوه

سازي براي تحقّق نبی با درك مفهوم دیگر بودگی به واسطۀ وسواس فکري نازعلی به  دنبال زمینه
کند تا با شناختی که از  شخصیّت او دارد، به خواست خود است. بنابراین نازعلی را به شام دعوت می

گیرد که میگیرد؛ بلکه کنش نمادینی صورت وگویی در نمیهدفش برسد. در این رفتار نبی، گفت
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 انتظار دارد: 1عنوان الگوي مستمروده با وي بهها مراوي براساس سال
! ؟ خدایابزاید )ممکن است معامله سر بگیرد؟ ممکن است گاو ابلق او تُلم(گوساله ماده « [نبی:]

ا له، او رمعام خواست در بزنگاه ایناصلاً براي همین بود که شب، نازعلی را دعوت گرفته بود. می
اش ه کلهگیر کرده باشد. مگر نه این نازعلی آدمی وسواسی است، وسواسی که وقتی فکري بکنم

 ).10»(داردشود  و دور برمیزد،آناً داغ می
تدار ختیار اقها در اخصیّتشرسد ذهنیّات نظر میاز آنجا که راوي در این داستان داناي کل است، به

یگر در هاي دگردد؛ اماّ رادي براي  شنیدن صداه میروایتگر است و چندصدایی باختینی دچار خدش
ازعلی لاً  نآورد. مثهاي متقابل عینی دیگري را پدید میهاي ذهنی یک شخصیّت واکنشمقابل کنش

ینی عرد.کنش آوروي می»  در من«در مواجهه با شخصیتّ اقتدارگراي نبی به فراگرد عنصر بنیادین 
 شود:هنی نازعلی نشان داده میذبا کنش نمادین   -و معامله گاو دعوت به شام -نبی

خواد؟ یعنی از جون من چی می« کرد: فکر می». داره حقّه می زنه!« کرد: ازعلی آهسته فکر مین -
 ).17»(و سخت پکر(غمگین) بود

 کنش متقابل یکی نسبت به دیگري نمادین است: 
خواست تش نشست. دلش میصوراش [نازعلی] چرك شد و بغض شدیدي بهناگهان قیافه« -

 ).14»(ا نبی بشنودرهق گریه کند. طوري که صدایش هق
ت. به اس» در دیگري و با دیگري بودن«شناختی یکی دیگر  از وجوه دیگر بودگی، احساس روان

ها نآشناختی به شود که شخص از نظر احساسی و روانبه فرد یا افرادي گفته می«عبارتی، دیگري 
» گذراندها میا با آنپذیرد و بیشتر وقتش رها تأثیر میابسته است و از آنمند یا وعلاقه

همسر ک خانم (). روستا جاي مناسبی است تا این پیوندهاي ناب نشان داده شود. کوچ94:1382(کوئن،
ب دیده تنگی از نبودن و ندیدن پسرش و خوابی که دیشخاطر دلآقا) در غروب گرم تابستانی بهگل

با  رمضان به یاد پسرش -آقا بابت خشکی شالیزار و نباریدن باران مشغولی گلبا وجود دل –است 
 کند. آقا صحبت میگل

 ).39» (دونم اون جا چه خبرهان برگشته؛ اما یه عصا دستشه...نمیدیشب خواب دیدم رمض«-
د، پاییز همان سال اند. بار آخري که نامه داآقا و کوچک خانم مدّتی است که رمضان را ندیدهگل

 ________________________________________________________________      
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هایی، کند تا با طرح خاطرات کوچک خانم  و ایجاد سرنخبود که رفته بود. راوي داستان تلاش می
، اداها همسرش را  به کنش وادار نماید. قلمرو پیام در این خاطرات ذهن و زبان است. با تحلیل انواع

گراي وي د که در گفتمان اقتدارشونمادهاي رفتاري و زبانی ارباب لاکانی معلوم می اطوارها و
 وجود ندارد:» دیگري«

بدیش اینه که به گیله مرد « ها را پایین رفته و زیر لب غریده است: ارباب لاکانی گوم.گوم... پله -
 ).43»(جماعت نمیشه رو داد

فشار دهد. اربابی که با رعیّتی را نشان می -رادي در داستان باران یک الگوي مستمر در نظام ارباب
 شوند: اقتصادي بر روستائیان موجب در هم شکستن مکانیزم حضور آنان می

اگر تا دو روز دیگر، حتا « همین خبیث که کفش به زمین کوبیده و با او شرط و پی کرده بود: «  -
 ).42»(اگر تا فردا باران نبارد، جواب ارباب لاکانی را چه خواهد داد؟

 تقابل دوگانه .2-11
شود. ط اجتماعی نبی پدیدار میعنوان کنش نمادین در ارتباتوصیف تقابل دوگانه به» جاده«در داستان  

گیري از سنّتی اجتماعی (نان تقابل دوگانه معامله گاو نبی است (عنصر تقابلی توصیف)، نویسنده با بهره
ملاحظۀ نمک «و » لوطی بودن«دهد تا از و نمک خوردن) شخصیّتی را در معرض کنشی متقابل قرار می

هاي والاي انسانی دیگري (نازعلی) استفاده کند و او را تحت فشار عاطفی قرار دهد و ارزش» خوارگی
 نازعلی را به سخره بگیرد.

عنوان عنصر فهم انحصاري براساس شایعۀ باردار شدن نبی قصد دارد عقیدة فروخوردة نازعلی را به
کند. از این رو با تقابل گفتمانی شوخی و جدي گاو مسلولش توسط ورزاي خالدار نازعلی احیا 

گوساله مال ورزاي خالدار «کرده است که پراکنیجا شایعههمه» باغ سر«خانه و سازي) در قهوه(نقیضه
 ».نازعلی است

شاخه از  شده، ساختهزاراتاقکی در کشتگی عمو؟ خودم دیدم پشت کُتام (چی می« نبی:  -
کردن! بین خودمون بمونه! خالدار تو شکم گاو منو بالا آورده بازي می با هم عشق )درختان و حصیر

 ).18»(است
آقا و کوچک خانم را شود. رادي،گلدر داستان باران، وجه متمایزي از تقابل دوگانه نشان داده می 

هایی مدهد. این رویدادها، نظاقرار می در مواجهۀ با شناخت و بینش عمیق رویدادهاي بیرونی و برساخته
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شوند. نخستین واکنش در برابر چنین جو هستند که براي تسلطّ خویش به تقابل دوگانه متوسّل میسلطه
شود. او با خانم پدیدار میاز سوي کوچک -در عنصر توصیف و تقابل میان فرد و دیگري -تقابلی

کند. وي شده، آگاه میآقا را از وضعیّت آشفته و نابسامان روحی خود که موجب انفعال رفتار خود گل
اي است که ارباب لاکانی گذاشته است، این در شروط اقتدارگرایانه» باران«تقابل دوگانه در داستان 

 کند.شروط هنجارهاي میان دوطبقه ( فرودست و فرادست) را در جامعه بیان می
چهل قوطی برنج مولایی من اینا سرم نمیشه. اوّل پاییز، «ارباب لاکانی: با او شرط و پی کرده بود:  -

 ).42»(آري دم حجرهکنی، میبار اسب می
آقا نشان دهد (عنصر کوچک خانم قصد دارد تا (عنصر فهم انحصاري) را با کنش نمادین به گل

 توصیف و تقابل میان فرد و جامعه).
نه! « -» خروس گردن لختی رو دیدي؟« کوچک خانم رگ انگشتانش را در کرد و گفت: -
« اعتنایی کرد:آقا حرکتی از روي بیگل» کنه! چه جوریه؟ همش کز  می« -»چرا اینجوریه؟ دونمنمی

 ).38»(یه خروس!
اش کوچک خانم، سفرة حصیري را تازه پهن کرده بود، پهلویش نشسته بود و دستش را زیر چانه -

بگوید. اماّ  خواست چیزيآقا چیزي نگفت. میگل» آمدي؟«آقا را دید، گفت: زده بود. وقتی گل
 ).36»(حرف میان لبانش خوابیده بود

       
 

 

 

 

 

 
             

 چندآوایی .2-12
کند که با یک نظام واحد از ملودي محسوب می« هاي داستان را باختین رفتار و سخنان شخصیّت
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هارمونیک  شده و مایۀ اصلی را که همان چندآواییها و صداي راوي ترکیبصداي دیگر شخصیّت
ها براي خود ). در داستان جاده از نظر نویسنده هریک از شخصیت20:1382ّمقدادي، ( »سازداست، می

 نویسد: صدایی مستقل دارد. وي در توصیف نبی می
نبی میانه بالا، قوي و چالاك بود. چشمان موذي کاس و سبیل وز کردة کهربایی چالاك «  -

 ). 14»(داشت
 پذیرد: هاي هوشمندانه نبی را میخواننده کنشبا این توصیف  

» قرارمون اوّلش یه چیز دیگه بود« اي گفت: مندانهاعتنایی بیرون آمد و با لحن گلهنبی از جلد بی - 
)14.( 

متمایز وي (مثبت  خارجی، شخصیّت با ثباتی ندارد، بنابراین استعداد هاينازعلی در برابر محرّك -
 یابد:نمود نمییا منفی) در داستان 

هق گریه خواست هقك شد و بغض شدیدي به صورتش نشست. دلش میاش چرناگهان قیافه«  -
هایش را آورد دم دهانش و ها کرد. کند. طوري که صدایش را نبی بشنود. نازعلی با بدگمانی دست

 ).16»(افتههام داره میپنجه« گفت: 
اش براي زندگی روزمره هاي وي درت که  کنشاس اجتماعی ۀطبقاي از خود و نازعلی نمونه

رادي تلاش  شود. در این داستان نوبر (همسر نبی) نیز صداي خود را دارد.خواننده داستان تفسیر می
و چندصدایی را نشان  وگوییروابط گفتهاي داستان ها و حتی تیپشخصیّت خودبودگیدارد تا با 

 دهد. 
مه نشسته بود. چهار میل و یک جوراب ناتمام توي دستش بود. نوبر گوشه کو«نوبر (همسر نبی):  -

خورد و به جنبید، یک گلوله پشمی جلوش روي زمین قل میسرعت میهایش بهکه دست همچنان
» عجب کردین«رفت. هیکل کوفت رفتۀ نازعلی را دید، با لبخند ملایمی گفت: سو میسو و آناین

)29 ( 
ارباب لاکانی)  –آقا هاي دوتایی در آن (گلوصاً شخصیتّهاي داستان مخصوضعیّت شخصیّت

هاي رمان داستایوفسکی حالت دوگانه و تضاد دارند؛ بلکه این دوگانگی در تنها همانند شخصیّتنه
بخشد. تمام صداها در صورت یک پدیده روانی به اثر، فضاي دراماتیک میها بهتک شخصیتّتک

دهند. تنوع چندصدایی در داستان منجر دید به روي دنیا را ارائه میقطۀداستان نقش دارند و باورها یا ن
هاي متعدد و آواهاي مختلف شود مفهوم دیگري در دیدگاه صدایی که پیامی دارد، تجلّی یابد. صدامی
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از اشخاص مختلف در داستان بر یکدیگر برتري دارد؛ زیرا طبقه فرادست خودش را برتر از طبقه 
وگو بین این دوطبقه منجر به گفتمان غیریتّ ساز بیند و در نتیجه گفتکارگر) میفرودست (طبقه 

 شود:می
شه... دیشب خواب دیدم رمضان برگشته؛ اماّ یه عصا دست« وچک خانم با صداي ملولی گفت: ک-
 ).39»(دونم اون جا چه خبرهنمی

م تم آستانه. توي حرامروز رف«  زد، گفت:اد میبکه با بادبزن دوره شله خودش را  آقا در حالیگل-
 همان).»(دخیل بستم و دعا کردم

 ۀ ارباب لاکانی نیز غالب است:درگیراندر برابر صداي همدلانه زن و شوهر صداي 
ولایی مقوطی برنج  من اینا سرم نمیشه. اوّل پاییز چهل« با او شرط و پی کرده بود:« رباب لاکانی: ا -

 ).42»(هآري دم حجرکنی، میبار اسب می
له به منز» ندر م«وگوي درونی، طی فراگرد عنصر بنیادین آقا در ابتداي داستان با گفتالبته گل 

 دهد: یمواکنش نشان  -ی و گدا علیارباب لاکان -بخشی از خود در برابر کنش طبقه فرادست
 ).42( »خواست... و حالا؟او با چه ایمانی براي کوچک خان بیل کشیده بود و تاوان می « -

ه است ک» خود«آید که بخشی از یمآقا، من فاعلی پدید شخصیّت گل» در من«در برابر بروز 
 شود. عنوان کنشگر از آن آگاهی ندارد و بعد از وقوع عمل از آن باخبر میآقا بهگل

» داد؟ واهداگر تا دو روز دیگر، حتا اگر تا فردا باران نبارد، جواب ارباب لاکانی را چه خ«آقا: لگ-
)42.( 

اقات و اتّف بر مبناي کنش متقابل نمادین وي قصد دارد نزد ارباب لاکانی بد قول نشود؛ ولی
 آقا است: رخدادها برضدگل

زند و له میاي لهدم به نظرش رسید شالیزار خشک و داغمه بسته، مثل حیوان بزرگ خستهیک« -
پیش  ؟ زمینکشد. چه فایدهلایش زبانه میسوزد و دود رقیقی بازیر لهیب تیز آفتاب، آهسته می

 ).41»(خورده است و تشنۀ یک نم آب استچشمانش ترك
توانست یک رویداد است. این پدیده می  1باختین امر معمولی شدن شالیزار از نظرپدیده خشک

وي باعث » در من«و » من«آقاست. جدال بین درونی باشد؛ اما هرچه که باشد عاملی براي کنش گل
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تواند با آید یا نه؟ آیا میشود. اینکه از عهده شرط ارباب لاکانی برمیاش میدال در انتخاب اجتماعیج
من، حس آزادي و ابتکار به انسان «خرید کرده، تا کند یا نه؟ هاي او را پیشگداعلی که سردرختی

 ).Blumer,1969:311»(بخشد و هرگز یکسره قابل محاسبه نیستمی
خرید کرده است، با او چه جوري تا هاي او را پیشصفت که سردرختیبیاین موجود « -

 ).43»( کند؟می

  . نتیجه3
 در داستانی ادبیّات  که داد نشان رادي اکبر نوشته »جاده«هاي داستان مجموعه از داستان دو بررسی

. است پرداخته طبقاتی تضادهاي انعکاس به اجتماعی هايکنش تأثیرتحت سی دهه پایانی هايسال
 ظالمانه نظام با درواقع ارضی اصلاحات دوره در شهري و روستایی اقشار زندگی بازنویسی با نویسنده

 وگوییگفت و فضا داستان، در وگوگفت و فضا هاکنش این در. ستیزدمی آن تبعات و رعیّتی - ارباب
 طلبیجاه و نیرنگ مقابل در سرخوردگی و یأس رو این از. است جامعه بر حاکم و مسلط سوژه با توأم
 از پرهیز با ارضی اصلاحات جریان از آمده پدید اجتماعی هايآسیب دادننشان براي او. دارد نمود
 خویش داستان هايآدم زندگی در انسانی روابط تقابل به کنندهکسل نظري مباحث طرح یا و شعار
 طبقه. شوندمی تقسیم فرودست و فرادست طبقۀ دو به او پیرامون اجتماعی قشرهاي. آوردمی روي

 با فرودست هايشخصیّت اما است؛ گفتمانی غلبۀ درصدد اقتدار و سلطه جهت به) شهري(فرادست 
 اقتدار، نفی مفهومی، دگر بر تأکید ضمن اجتماع، شرایط درك با هاتنگدستی و هاکاستی تمام

 .دهندمی رواج داستان اجتماعی وجه بر را گراییمکالمه
 منجر که است جامعه بر حاکم بیرونی و اجتماعی شرایط بر مبتنی وگومنديگفت نویسنده، نظر از

. هستند خویش صداي جاده، داستان مجموعه هايشخصیّت رو این از. گرددمی »سازغیریتّ گفتمان« به
 که است تصورّي برساخت بلکه ندارد؛ بیرونی هویت داستان، مختلف هايشخصیتّ میان چندصدایی

 برقرار آشتی روستا و شهر میان کندمی سعی اثر این در رادي عبارتی به. شد خواهد محقّق آینده در
 .نمایدمی تبلیغ دیگري پذیرش و سلطه نفی با را طبقاتی آشتی رو این از و کند

 کتابنامه
 .مرکز: چهارم، تهران ، چاپمتن تأویل و ساختار، )1378(بابک  احمدي،

 زبـان فصلنامۀ ،»پهلوي محمدرضا خارجی سیاست گفتمان در سازيغیریت« ،)1396(ساسانی  فرهاد هما، اسدي
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 .24 - 7 صص )،22(  ،9 دوره ،پژوهی

 اول، سـال ،ادبیّـات و هنـر شناسـیجامعه ،»فارسـی گـراي تـاریخ رمـان بـه اندازيچشـم«، )1388(نـادر  امیري،
 .59-49صص

: تهـران پوینـده، محمّـد وگـردآوري مقدمـه ترجمـه،،آزادي و خنـده مکالمه، سوداي، )1373(میخاییل باختین،
 .آرست هنري فرهنگی شرکت

 فصـلنامه ،»زادفـرخ فـروغ اشـعار در»  دیگـري« مفهـوم نمودهـاي« ،)1396(دشتی واقعه مائده سیده و فرزاد بالو،
 .149- 125صص  ،)23 /3( ،1396 زمستان و پاییز ،هفتم سال ،معاصر پارسی ادبیاّت

 ،خـوارزمی دانشـگاه فارسـی ادبیّـات و زبـان فصلنامه ،»ناصرخسرو آثار و اندیشه در دیگري«) 1396(بالو، فرزاد
 .27- 7صص )،82( ،25 سال

، »بوبر و باختین آراء به تطبیقی نگاهی با مولوي اندازچشم از وگوگفت شرایط و فلسفه« ، )1384(لیلا  پژوهنده،
 .34-11، فلسفه، صص)77/2(دفتر. هابررسی و مقالات

 .برنا بهمن: تهران ،نمادي متقابل کنش و بلومر هربرت ، )1388(ابوالحسن حسین تنهایی،

 .مرکز: تهران کریمی، داریوش ترجمه ،باختین میخاییل وگوییگفت منطق  ،)1377(تزوتان تودورف،

 .سمت: ،تهرانشناسیجامعه هاينظریّه، )1370(غلامعباس توسلی،

  .41-38 صص )،58، (داستانی ادبیاّت ماهنامۀ، »سبزشمال اقلیم در بومی داستان«، )1380(ابراهیم  خدادوست،

 .مروارید: تهران ،)جاده( قصّه هفت مجموعۀ ،)1349(اکبر  رادي،

 کوشـش بـه  ،رادي اکبـر نامهشناخت ،»رادي اکبر آثار در شخصیت شناسیریخت«، )1382(محمد  راد،رضایی
 .قطره: تهران ،طالبی فرامرز

 زمستان، و پاییز )،15( هشتم، سال ،پایداري ادبیاّت نشر ،»خلوتحیاط باختینی خوانش«، )1395( محمود رنجبر،
 .229-205 صص

 .اسلامی انقلاب اسناد مرکز: تهران اول، چاپ ،اسلامی انقلاب و اقتصاد ،)1379( مهدي رهبري،

 .علمی: ثلاثی، تهران محسن ،ترجمهمعاصر دوران در شناسیجامعه نظریّه، )1379( جورج ریترز،

 از بعـد ایـران خـارجی سیاسـت هـايگفتمـان در آمریکـا بـا ساز غیریت هاياستراتژي« ،)1394(رضا  سلیمانی،
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 .50 - 23 صص )،14(  ،4  دوره ،اسلامی انقلاب هايپژوهش فصلنامه  ،»اسلامی انقلاب

 .میترا: تهران سوم، ، چاپادبی نقد ،)1388(سیروس شمیسا،

 ادبیّـات ماهنامه ، )اقلیمی ادبیاّت موج و چهل هايسال( »گیلان اقلیمی ادبیاّت بر مروري« ،)1380(علی صدیّقی،
 .)56( مهر و شهریور )،2( ،داستانی

 .قطره: ،تهرانرادي اکبر نامهشناخت ،)1382(فرامرز  طالبی،

 . روزگار: تهران ،باختین میخاییل، )1387(پور، نگار  غلام ؛ رضا غریب زاده،غلامحسین

 درون تـا گرایـی آرمان از( پورامین قیصر اشعار در وگوییگفت منطق دگردیسی«، )1394(همکاران  و پورغنی
 .188-165تابستان، صص ،)64، (19، سالادبی پژوهی متن، »)گرایی

 . تهران ثلاثی، محسن ترجمه ،شناسیجامعه بر درآمدي ،)1382( بروس کوئن،

 :  از نقل به زاده،ولی وحید ترجمه ،رمان نظریّه و باختین میخاییل ،)1390(مري  کلیگز،
www.hccmr.com/news-411.aspx                        

 .93-79 صص )،20( ،ارغنون مجله اباذري،  یوسف ترجمه ،»باختین معمولی تخیلّ«،)1381(مایکل گاردینر،

 تأثیرپـذیري( ایـران روسـتایی درام هايسرچشـمه در کاوشی«، )1390(لی، آتوسا  قلیش مصطفی؛ سیّد مختاباد،
)، 16،  (4 سـال ،ادبـی نقـد پژوهشـی -علمـی پژوهشـنامه ،»)چخوف وانیاي دایی نمایشنامه از رادي اکبر

 .54-37صص

 پژوهشـنامه ،»جـویس جـیمس اولـیس بـه بـاختینی رویکـردي مکالمه منطق و جویس«، )1382(بهرام  مقدادي،
 .30-19صص )،15( تهران، دانشگاه ،خارجی هايزبان

: تهـران نبـوي، محمـد و مهـاجر مهـران ترجمـه ،معاصـر ادبـی هاينظریّـه دانشنامه ،)1390(ایرناریما  مکاریک،
 .آگه انتشارات

      www.anthropology.ir/article/25585:از نقل به ،وگوگفت نظریّه و باختین، )1398(مناهجی، حسام 

 پژوهشـنامه، »بـاختینی پیشابینامتنیّت  مطالعه ،»چندصدایی و منديوگوباختین،گفت«، )1387(بهمن  مطلق، نامور
 .414-397صص )،57( ،انسانی علوم

 www.farhangemrooz.com/news/24926 »باختین منظر از صدایی چند«، )1393(مطلق، بهمن  نامور

http://www.hccmr.com/news-411.aspx
http://www.farhangemrooz.com/news/24926
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 بـوف رمـان در ایرانـی جامعـه گومنديخود و صدایی تک بازتاب« ،)1393(جزائی، محدثه  مهدي؛ زاده،نجف
 .307-287صص زمستان، و پاییز ،)2( ششم، ، دورهادبیاّت و هنر شناسی جامعه، »کور

 .هرمس: تهران ،باختین از پس کارناوال و شکسپیر، )1391( رونلد نولز،

 بازتـاب نظریّـۀ براسـاس هدایت صادق آقاي حاجی هايداستان تحلیل«، )1391(تسلیمی، علی  محدثه؛ هادوي،
 .74-53)، صص1( چهارم، سال ،ادبیاّت و هنر شناسیجامعه، »واقعیت
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